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  سيدھاشم سديد
٠٨.٠۵.٠٩  

  
  

  !ما به يك انقلاب فكري عاجل ضرورت داريم
  

  . فاوت وجود دارندخرافات اعتقاداتی ھستند بی پايه و غير واقعی که در فرھنــگ تمام جوامع بشری به گونه ھای مت
ه ميباشد ا حادث . ًعلت به وجود آمدن خرافات درميان انسان ھا غالبا نداشتن جواب علمی يا منطقی برای يک رويداد ي

ـد، ياعلت سر درد  ـدا کنـ ی پي ا منطق وقتی انسان برای پريـدن چشم راست يا چشم چپ خويش نتـوانـــد دليلی علمی ي
ـت را که ممکن است از کمبـود آکسي ا عل رای ظھور آنھ د، ب د، ندان روز ميکن ا عارضه ديگری ب الا ي شار ب جـن يـا ف

د ا واقعيت ندارن شـداری از . ھائی را ميتراشــد که ھيچ نوع رابطه ای ب را ھ د، آن ا زنگ ميزنن ه گوشھای م ی ک وقت
ي ـمانی می دان ه آن موجودات آس سبت ب ی ن ی پروائ رای غفلت ازخويش وب ی در جانب موجودات آسمانی ب ا وقت م؛ ي

اگر کفش ھای ما نوک به نوک شوند ." کسی غيبت ما را ميکند" به ميان می آيد می گوئيم " مار " صحبتی سخن از 
د د .  می گويند با کسی جنگ می کني م بياين ا ھ ا ب سمت ھای کری آن ھ ه ق د ک رار گيرن ه شکلی ق ا ب ر کفش ھ و اگ

  ... پولدار ميشويد و ميگويند اگر خاک آن ھا را به دامن تان بتاکنيد
شتراست  ات بي بـه ھـر انـدازه که در يک جامعه دانش يا علم و منطق کمتـر باشـد بـه ھمان انـدازه در آن جامعه خراف

ۀ . و مردم خرافات پسند ترھستند سان ھای اولي ذاھب و ان ان و م دائی، ادي يکی ازعوامل پيدايش خرافات، تفکرات ابت
ه بودند که در برابر حوادث و ر تخت اتوان ب الان و ن د ميکرد، ن  عوارض طبيعت که ھر لحظه موجوديت آنھا را تھدي

سنگی سختی تکيه مينمودند و با پريشان حالی و درماندگی گاھی به آسمان نگاه ميکردند و گاھی ھم به پيرامون خود 
د.  و نميدانستند که چه بکنند وچه نکنند ده ای و ای بسا که از روی نـادانی کسی را به خ رای پدي ا ب د؛ ي ائی می گرفتن

  .از خود بزرگ تر، و از خود قوی تر مقام خدائی قائل ميشدند
ان و  ...  علـت پيدايش و وجود ده ھا و صـد ھا خدا و نيمه خدا در اساطير مردمان ھنـــد و چيـن و مصر و بعد ھا يون

  .درمانده و ضعيف در دورۀ ميان توحش و تمدنچيزی نبوده مگر تفکرات آشفته و متـلاطـم و ھراسان انسـان ھائی 
ی  تند، ول با رشد نسبی شعور و خـرد انسـانی و به وجود آمـدن اديان تک خدائی البته اين تفکرات رو به ضعف گذاش

جن و پری و ديـو و ارواح خبيثه و ازدواج در بين دو عيد و قربــانی غرض حصول خشنودی . ًکاملا از ميان نرقتند
ـدی  سالی و خداون ه دار و خشک ای دنبال تاره ھ قوط س ور و س سوف و ظھ روز خسوف و ک ه ... و ب ا ب وان، ي ه عن ب

ه  سان ھای نيم ـد ھای ان علامت قھر خداونـد و ھزارھا موضوع و مطلب ديگـر از ھمان انديشه ھا و ترس ھا و اميـ
ه وحشی ـ  نيمه متمـدن ھستند که چون اديان نتوانستند دليل اساسی و اصلی آن ا حدودی ب ان، ت د، در ادي ان کنن  را بي

  .ھمان شکل راه پيدا کردند
ن  ه اي اد ب ا و اعتق سان ھ ـود ان اعتقاد بـه جن و پـری و ديـو و ارواح خبيثه و اعتقاد بـه حلـول اين مـوجـودات در وج

ب ـد، س ا می باش سان ھ روه اصل که خيلی از اين بيماری ھا ناشی از حلول ھمين موجـودات در وجود ان دايش گ ب پي
ه خود در  ه نوب دام در جای و ب ھائی به نام فال بين و جادوگر و جن گير و تعويذ نويس و  غيره و غيره شد که ھر ک
ات  ت خراف ت و کيفي ر کمي د و ب لاش کردن ان ت ودآوری خودش ت س ی در جھ ای خراف شه ھ ـام اندي ه و استحک تقوي

  .افزودند
ی و ھمانگونه که عدم آگاھی، عدم وجود علم و ه دست آورد ھای تجرب  فقدان استدلال و تفکر منطقی و عــدم توجه ب

ن  داوم اي ـدار سبب ت ـاز و دکان ه ب روه ھای حق عملی انسان ھا سبب پيدايش خرافات ميگرديد و ميگردد، وجود اين گ
ا و ضر ا و بيماريھ ده نارسائی ھ ا و ًخرافات می شـد و می شـود؛ خصوصا زمانی که عوامل به وجـود آورن ورت ھ
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ـه حساب ...  ـار ب روه ھای فريب ک ن گ ان و سحر خود را اي و اثرات پف و چف و دم و دعا و تعويذ و دارو و درم
دس،  مانی ومق ه حساب نيروھای آس دين و به حساب موجودات موھومی مانند ديو وجن و مادرآل و ارواح خبيثه و ب

  .رند، می آورندکه مورد  قبول، احترام وستايش وپرستش ھمگانی قرار دا
الی و  ـان و سيل و خشک س ه و طوف ا زلزل ا واقع ًآيا واقعا ماھتاب در شب ھای به خصوصی باعث جنون ميشود؟ آي ً

ًعلامت غضب خداوند است؟ آيـا واقعا قربـانی گوسفند و گاو وشتر و بزی سبب خشنودی خداوند ... طاعون و اوبا و 
ـده و ميگردد و به طبع اين خشنودی خداونـد دفع  دن خطوط کف دست کسی آين ًبلأ ميکند؟ آيا واقعا ممکن است با دي

ا  ان آنھ ًگذشـته وی را پيش بينی نمود؟ آيا واقعا با کشيدن چند خط ھندسی بروی يک کاغذ وگذاشتن چند علامت درمي
م آو ه رح ـم او را ب ی رحـ اخت و شوھر ب بخت س دبختی را خوش ا زن ب ود و ي ه نم سی را معالج وان ک ی ت ا م رد؟  ي

دنی در  اير سنگ ھای مع ق و س بيماری را که درحال مردن است با نوشتن تعويذی بھبود بخشيد؟ و يا فيروزه و عقي
  زندگی، کار و خوشی و ناخوشی انسان ھا تأثير دارند؟ 

ن  م اي وز ھ ا ھن الا ـ در کشور م در زمان ھای گذشته اکثريت مردم به خصوص افراد متمول و اشخاصی درطبقات ب
ا را ک ـده آن ھ ا آين تاره ھ شاھده موقعيت س ا م ا ب د ت ه می کردن ار رواج دارد ـ به افرادی عالم به احکام نجوم مراجع

ًآيا چنين چيزی واقعا ممکن بود؛ يا ممکن است؟ .  پيشگوئی کنند ً  
ه در ازمنه ھائی گذشته در بسياری مناطق جھان از جمله در افريقـا و امريکـای جنــوبی و آسترليا ر واج چنان بود ک

ردن و  ا لت و کوب و داغ ک ول ـ ب ... ساحرين و جادوگران بيـماران را با شکـنجه ھـای سخت وغير قابل تحمل و قب
ـد . زعم خود شان تداوی ميکردنده ب شايد برای بسياری از خوانندگان کم سن ما، يا آنھائی که درخارج از کشور رش

ا نموده و بزرگ شده اند باور نکردنی با ـن عصر معجزه ھ شد که اين کار ھا در بعـضی از مناطق کشور ما در ھمي
ر ه ب يلی و مشت و لگد ب نام اين که جن يا شيطان را از وجود بيمار بيرون ميکنند بـا وارد کردن ضربات چوب و س

ی، ھ ای دين دايت علم ه ھ ا ب ردن آنھ ا داغ ک ـمار و بعضا ب وزھم رواج ًسر و روی و پشت و شانه و کمر و کون بيـ ن
  . اين لطف را جامعه روحانيت مردسالار ما، تا جائيکه من شاھد بوده ام، بيشتر در حق زنان روا ميداشتند. دارد

ل شوھر نی که با يک ھزار مشــــکل و مسـأبا کدام منطق بايد بپذيريم کـه بيمار، آن ز له در درون فاميل خود و فامي
  مداوا می شود؟ ...  ندی و روانپريشی ـ با لـت و کـوب و قيـد کردن و و در جامعه روبروست ـ با ھمه روان نژ

ا  ت؛ و ي ا را گرف و طوفانھ وان جل سون جادوگران ميت انيون و اف و چگونه ميتوان باور نمود که با خواندن اوراد روح
  آفت ھای مثل سيـل و زلزله و امراض مثل اوبـا و غيره را دفع و رفع کرد؟ 

واع شکنجه وچاره دفع مرض، لت و ردن ان ار ب ه ک ه ! نيست...  کوب بيمار و ب ه تحصيل، ب د زمين رای اينکار باي ب
چاره روان پريشی ھای زنان و مردان و اطفال ما مھيا نمودن ! سی، را فراھم کردفارمخصوص تحصيل علم طب و 

د ا می گردن شی ھای آن ھ م اقت. فضای سالم زندگی و رفع عواملی انــد که سبب روانپري صاد و اعاشه و اباطه و غ
  ...  و . سرپناه آنھا بايد خورده شود

ق و ءچــاره دفــع و رفع خشکسالی نماز استسقا ـای عمي ـاه ھ  و دعا وخواستن استعانت ازخداوند نيست؛ بلکه حفـر چ
رای استجلاب لط! ساختن بنـد ھـای آب گردان است ل ب ه نواف انيزه کردن زراعـت اسـت و ن ف رفع گرسنگی، ميک

  . خداوند
ا ب ه ه بيـماری روحی انسان ھا ب رام ب سانی و عدالت و احت الم ان ای درک س ه برمبن الم ک ۀ س ـدن يک جامع وجود آم

ه طور وجوده بحقوق يک ديگر  ه ب ادی موجود، ھم ه نعمات م ند و از ھم ه خوشبخت و آزاد باش ـد و ھم ده باشـ  آم
ا ـ  بمساوی مستفيد گردند و افراط و تفريطی درجامعه و تف سان ھ ـود ه اوتی ميان ان رد ـ وج ان زن و م خصوص مي

  ! نداشته باشد، علاج ميگـردد و نه با تف و چف و تعويـذ و دم و دعا
ـله را ه جامعه دينی در اروپا با اين تصور که زمين مرکز عالم است و ھمۀ سيارات ب ـد، گاليـ دور زميــن می چرخنـ

ا . ر به انصراف از نظرش نمودکه مخـالف اين نظر بود محاکمه و مجبو می گويند گاليه وقتی از محاکمه خارج شد ب
ر " جوردانو برونو" ھمينطور زنده زنده سوزاندن !" با اين حال، تو ميچرخی: " پا به زمين اشاره نموده گفـت بـه ام

ا. کليسای رم ه پ ا ھم ا کليسـا در ھر دو مورد، مانند ھميشه و ماننـد ھزار ھا مـورد ديگر، ب شاری ھای خويش و ب  ف
ود تباه ب تصورھموار . ھمه ادعا ھای مبتنی بر اينکه اين حرف ھا حرف خداوند است، ھمانگـونه که ثابت شد، در اش

ـرد و  ين می گي ورش را از زم ان ن ادات ... بودن، يا ساکـن بودن زميـن، يا تصور اين کـه ھمه کيھ ـا اعتق ات ي خراف
  .وحانيت به سادگی از آن دست نکشيدبی پـايـۀ بودنـد کـه جامعـۀ ر

ه در سال  انی ک ورد دوم ١٨٣۵در مورد اول زم د و در م ـارج گردي وع خـ ـای ممن ـاب ھ ـله از فھرست کت ار گالي آث
و را در سال  ا ١٨٩٩زمانی که مجسمه برون سا ي ع کلي د، در واق ا ش ر پ ود ب ده ب ه وی سوزانده ش انی ک ان مک  درھم

  .نمود محکوميت تفکر خرافی خود را امضاء ز تمام جوامــع روحانيت در جھانجامعه روحانيت به نمايندگی ا
  .شکست کليسا در واقعيت امرشکست تمام تفکرات بی پايه، غير واقعی و خرافی دين بود

واره . کليسا، و مانند کليسا ساير کانون ھا و مراکز دينی ھيچ گاه نتوانسته اند چيزی را به ثبوت برسانند بحث دين ھم
ات است رروی کلي ه جز! بحث ب ن ب اب دي ه ارب ل است ک ين دلي ه ھم ا ئب داد ھ ا و روي ده ھ سايل و پدي ضايا وم ات ق ي

نيات قضايا و رويداد ئآگاھی ھای ما از جز. نميپردازند . ھا و مسايل و پديده ھا ھمه برخاسته از علم است و نه از دي
شاھده م ه م ا ب م و خرد و فو ھر تغييری که امروز در حيات بشر و زندگی انسان ھ ـر عل رات س سفه ی رسد از خي ل
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از و روزه .است ت و دوزخ و نم يطان و جن دا و ش ر از صحبت از خ ی غي ه دين قاط و گوشت  جامع لا و اس حق م
ا بخورد و ... قربانی و سان ھ ی ان ه  چيزی که به درد زندگی عمل د، نگفت وع کن سانھا را مرف ادی ان دی ھای م نيازمن

دارد اينھا فراموش نموده انـد که انسان. است ـده . تنھا يک بعد ـ ھمان بعد معنوی يا اخلاقی ـ ن سان را ھر چه آفريـ ان
دا، و ا خ ده ي ا طبيعت وی را آفري د باشد، گل خود رو باشد ي ر بع ه وی علاوه ب سان اينست ک رای ان ی ترب اقعيت اول

ر  معنوی دارای بعد مادی نيز اسـت و به نان و آب و لباس و خـانه و دوا و درمان و آسايش و آرامش و امنيت و تغيي
ر او جامعۀ. نيز نياز دارد... ء وو ترقی و پيشرفت و اعتلا ه در براب ا موضعی ک ـا را ب ن نيازھ ا اي ی محقق سان ً دين ن

  .پويا و خردمند و موضعی که در برابر ترقی و تحول و تکامل گرفته است، نميتواند بر آورده سازد
سأ ز سبب تغيجامعه روحانيت م ده ني ـت در آين شده اسـ ر نـ روز سبب تغيي ا ام ه ت ه ک ان گون و و سودجو، ھم ر يله گ

  .  ميشوددر کشورما ھم اين پيشرفتھا و مقاصد از راه مسجد ميسر ن! نخواھد شد
از درون ... ودست يافتن اروپائيھا به مدارج بالای پيشرفت ھای اقتصادی ـ سياسی ـ نظامی ـ تخنيکی ـ تکنولوژيکی 

  !  ھای دينی و خواستن و نخواستن روحانيت در اين کشور ھا ميسر نشده استکليساھا و با انديشه
ين در کليسا ھا تا شروع عصر خرد وعصر روشنگـری خرافـات و امي شريفات و آئ ر ت ـال کشيشان سرمست قدرت ب

ستند .  ھـای دينی مستولی بود تند و می توان ـل داش ه عق رای مردمی ک سا ب ھزار ھا عمل و ھزار ھا سخن ارباب کلي
ه شک . حرف درست و نادرست را از ھم تميز کنند غير قابل فھم بودند ردم را ب ن م اب دي ا عمل و سخن ارب صد ھ

سيا ـاره ب ردن در ب دا ـ واميداشتک ورد خ ی در م سا ـ حت اب کلي ن و سخنان ارب سا خود، . ری از ارزش ھای دي کلي
ه  د ـ ب ھمانگونه که امروز حاميان دين در افغانستان با کارنامه ھای خلاف دين خود سبـب بی اعتبار شدن دين شده ان

  !دشمن خود و به دشمن دين تبديل شد؛ و قبر خود را کند
ـر علمی گرفتجای تفکر دينی را تف اب خودپرست و سودجوی .  کر فلسفی و تفکـ سا و از ارب ادی از کلي تفکر انتق

ردم ه کليسا که جز ب ق م رای تحمي ات ب خود به ھيچ کس و به ھيچ چيزديگری علاقه نداشت و کماکان به ترويج خراف
ن. ميپرداخـت، آغـاز شــد سا انقلاب فکـری در اروپا شروع به اثر گذاری و سست کردن س ی و کلي ای تفکر دين گ بن

  .نمود
ـردم، شروع  کليسا نيز به نوبه خود، مانند بسياری از ملا ھای امروزی ما ـ برای حفظ سلطۀ خويش و انقياد بيشتر م

و فلسفه و تفکر و منطق ... اما ولتـر ھا و ديدرو ھا و روسو ھا و . نام دينه کرد به وضع ده ھا و صد ھا نوع قيود ب
  مگر گرفتن جلو اين انقلاب ممکن بود؟ . يک از اين ھا کار خود را کردو مبارزۀ ھر 

ان . صد ھا و ھزار ھا مقاله به کالبد شناسی دين پرداخت ه و در مي دريج و آرام آرام جای خود را در جامع ه ت م ب عل
ستوده ھا باز نمود و در پيــکار با دين، دين را به ھمان جـا ردأئی کــه مربوط ميشد ـ کليسا و م ردم ـ ب . لۀ شخصی م

ود ن نب سا ممک اب کلي رم آور ارب اھی ش سانی و گ ر ان ودجويانه وغي ه س ا کارنام صوصا ب ن، خ اع از دي .  ًديگردف
ه  شان ب ـايش از کشي د و ستــ شان را گرفتن افزيکی جای کشي سايل مت ين م ـوی و تبي سايل دنيـ سوفان در توضيح م فيل

سفه و منطق وعينيت گرائ م و فل ديل شدستايش از عل ه و حسگرائی تب شاھده و تجرب ين . ی و م د يکی از ھم ميگوين
ن راه ."  بياييد فلسفه را ھر چه زود تــر از آن مردم بسازيم:  "  ِفيلسوفان دارای مقام  فرياد زد و بدين شکل، و از اي

  .در راه شکستن يوغ قدرت و سنت پيش قدم گرديد
ار و تلاش ا حاصل ک ا و امريک درت اروپ سان ھاستامروز ق ين ان ا و .   ھم ائی ھ دگی اروپ ـد زن ـد يک بعـ ا نبايـ م

اره  دان اش واره ب ا ھم امريکائی ھا و ساير جوامع پيشرفته  را ـ آنگونه که برخی از حلـقـه ھای روحانيت مغرض م
  ! ميکند ـ به تماشا بنشينيم

ا وجـــود دارد که برای ما ھا ـ برای در کشورھای صنعتی و پيشرفته از ھر لحاظ خيلی  کار ھا شده و خيلی  چيز ھـ
ين . ھمه انسانھا ـ ھم سودمند اند و ھم ضروری ا از ب ا ب ا و غر زدنھ ھمه اين پيشرفت ھا و نيرومندی ھا و آرامی ھ

ا  اغ ھ رفتن سلطه و چيرگی ارباب مفتخور و سلطه جوی کليسا، که در يک دورۀ حتی سند قباله مالکيت قصر ھا و ب
  . ابر پول به متقاضان آن می فروختند، ميسر افتيددر بھشت را در بر

ه  ا ب کليسا مانند جامعه روحانيت استفاده گر از دين در کشور مـا مـدعی بـود کـه حق حاکميت بر مردم را خداوند تنھ
ـه تمس. آن ھا تفويض نموده است و حق تفسير کتاب را نيز تنھا کليــسا دارد ـا را ب خر جنبش روشنگری، اما اين ادع

  ." طبيعت اين حق را به کسی نداده است که بر ديگری فرمان براند: "  گرفت و گفت
افغانستان اگـر امـروز بـا ھزار ھزار مشــکل روبروست، دليل آن اينست . ترقی اين کشور ھا از ھمين جا شروع شد

ه در ا ه ک ن ، آنگون اب دي ـن و از ارب ان و از دي ايش از جھ ا بکه تغييری در برداشـت ھ د، به روپ وجود ه وجود آم
  .نيامده است

  .دليل آن اينست که احترام بيش از حـد به روحانيت ـ حتی به دزدان اين صنف ـ ميگـذارد
ه  ن ک ـدون اي ت، ب ی گف دليل آن اين است که ھر چيـزی را، چه دينی و چه غير دينی، که يک رھبـر به اصطلاح دين

ته ی به آن بزئدر اطراف آن فکر کند که خدا رگی امکان دارد چنين امری، چنين ھدايتی بفرمايد يا چنين خواستی داش
  .نام کلام خدا ميپذيرده ، ب...باشد و 

  . وجـود نيامده استه وجود آمد، به علت آن اين است که در اينجا آن چنان يک انقلاب فکريی که دراروپا ب
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ه وجود نيايــد، ھيــچ تغييری در وضيعت اين کشور به کشور بتا اين انقلاب در اين !! وجود بيايـده اين انقلاب بايـد ب
  ! وجود نمی آيد

  !! انتظار تغيير در اين کشور بدون تغيير در ساختمان فکری مردم اين کشور چيـزی نيست، مگر حماقت و ابله گی
ا مسجد و سه ي ا...روحانيت، کليسا، کني ر اعم درت، علاوه ب ـه ق ر اريک دن  ب رای مان شار و زور و ، ھر يک، ب ل ف

ـرنگ و  ه و نيـ ق و تخدير و خدعه و حيل ـدان، از تحمي ـر و زن ستن و زنجي ردن و کشتن و ب فرمان دادن و تحميل ک
ه در . کلام گـرم و نرم و پاکی جامـه و تواضع  و بزرگی و مھربانی دروغين نيز کار ميگيرند اين ھا خوب ميدانند ک

ه بس.  کار ببرنده کجا کدام ســلاح را ب ـن سخنان ياری از سخنانی که اين ھا ميزنند نه سخنان خدا ھستند و ن دا بديـ خ
ام و انقلاب در .  داردو کار ھا علاقـه ست؛ بلکه قي ـدا ني ر خ ـلاب در براب ام و انق ا قي ن ھ ر اي ا انقلاب در براب ام ي قي

ـه برابر کسانی است که به ناحق ب ر عمر نکبت ب ا ب د ت تور صادر ميکنن درت غيرمشروع خويش نام خدا دس ار و ق
رای  ـم ب روش ـ و ھ ـدم ف بيفزاينـد؛ ولی فکرميکنم که ديگر برای روحانيت فرصت طلب و سود جوی و جو نمای گنـ
ه سوداگری  شرمانه ب سان بي ا ان اخون ميليونھ سياست بازان فرصـت طلب وسودجوی و جو نمای گندم فروش ما که ب

  . اقی نمانده باشد کــه بـه زنــده مانــدن خود بيشتر از اين اطمينان داشته باشندپرداخته اند ـ  چنان نفوذ و اعتباری ب
م از داري انی ني ه گ داری ھم ا سری و بي ر ت لاب فکری س ه يک انق ا ب ه م ن ھم ا اي ا ب لای . ام ا از دست م شور م ک

ين انقلاب. خودپرست وسياست مدار بيگانه پرست سخت بيچاره افتاده است داری نجات اينکشوربه ھم ين بي ه ھم  و ب
ستگی دارد ا امنيت نيست. ب ران و . در کشور م ستان و اي ل و ھوس پاک ه مي ستگی ب ا ب شور م اامنی در ک امنيت و ن

شويم ه ما ب. پيدا نموده است... روس و ھند و امريکـا و چين و  نام يک کشور عمريست زيرپای بيگانه ھا لگد مال مي
ستيم. ريمو توانائی دفــاع از خاک خويش را ندا ر ھ ـد، فقي د فکـر کنيـ ه می تواني دازۀ ک ه حکومتی .  به ھمان ان ا ن م
  .نام وحدت داخلی ياد ميگـردده داريم نه نظام اقتصاديی و نه آنچه  ب

  .   ًافغنستان فعلا به تعداد کشور ھای جھان تقسيم گرديده است
روح "د که وجود ھمــه می گوينـ!  انقلاب فکـری: ريمبرای رفع ھمه اين نارسائيھا ما تنھا و تنھا به يک چيـز نياز دا

ه ءسـت برای نيرومندی و اعتلاي اتنھا وسيله" ملی  ستـم ک اور ھ  و سرفرازی و استقلال يک کشور، ولی من به اين ب
ـد  آوجود میه بدون بيداری وبدون يک انقلاب فکری که ايجادگر روح ملی در يک کشور است، نه ميھن پرسـتـی ب ي

  !  تشکيلات و غرور و روح ملی و استقلال و آزادی، به معنی واقعی آنو نه
ھمه چيز در يک کشور به بيداری و به انقلاب در شيوۀ تفکر يک ملت بستگی دارد، تنھا و تنھا به يک انقلاب عاجل 

  !!  فکری
  !وجود آيده به اميد آن روزی که چنين انقلاب ب

  
   
 


